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خانواده ام باشم اما مرا به اين جا مى آورند و با دارو آرامم مى كنند.
هنوز گوش هايم سوت مى كشد

سيد على اكبر حسينى از ديگر جانبازانى است كه در اين بيمارستان بسترى 
است. دقايقى پاى صحبت هاى او مى نشينم: از «مه ولات» به عنوان بسيجى 
داوطلب عازم جبهه شدم. تنها فرزند خانواده بودم در عين حال پدر و مادرم از 
رفتنم به جبهه استقبال مى كردند و به همين خاطر من هم با انگيزه بيشتر 
خودم را براى دفاع از كشورم آماده كرده بودم. مدتى در كردستان و مدتى در 
جبهه هاى جنوب حضور داشتم و در عمليات كربلاى 5 مجروح شدم. در آن 
عمليات راننده مينى بوسى بودم كه همه صندلى هاى آن را باز كرده بودند 
ــوار و به عقب منتقل كنيم. آن جا بود كه هم به  ــهدا را س تا مجروحان و ش
خاطر همجوارى با مجروحان شيميايى شيميايى شدم و هم به خاطر بمباران 
هوايى عراق اعصاب و روانم آسيب ديد. چند ماهى مشكل شنوايى پيدا كردم 
و گوش هايم چيزى نمى شنيد. به مرور شرايطم بهتر شد اما هنوز هم گوش 

هايم سوت مى كشد.
ما و مسXوليتى كه بر عهده داريم

محمدعلى سرفراز، يكى از كارشناسان مددكارى اين بيمارستان است كه از سال 
1370، يعنى 23 سال قبل، خدمتگزارى به اين جانبازان را انتخاب كرده است. 
دقايقى با او به گفت و گو مى نشينيم تا از شرايط كار در اين بيمارستان برايمان 
بگويد: در اين بيمارستان 2 گروه از جانبازان تحت مداوا قرار مى گيرند. گروه 
اول جانبازان روزانه هستند كه حدود 25 نفرند. اين عزيزان براى نظارت بر روند 
درمان و ويزيت پزشكان به بيمارستان مراجعه مى كنند و با هماهنگى خانواده 
هاى شان، در صورت نياز به طور موقت بسترى مى شوند. اما حدود 30 نفر از 
جانبازان اعصاب و روان اين بيمارستان شرايطى دارند كه به حمايت شبانه روزى 
نياز دارند و خانواده هاى شان نيز توان نگهدارى مداوم از آنها را ندارند. به همين 
دليل در بيمارستان بسترى مى شوند اما در بازه هاى زمانى معين به مرخصى 
مى روند و در صورت صلاحديد مرخص هم مى شوند. در اين بيمارستان روان 
پزشك، پزشك متخصص، كارشناس كاردرمانى، بهيار، مسئول بخش و تعدادى 
نيروى خدماتى حضور دارند و همگى تلاش مى كنيم با مراقبت و نگهدارى از 
اين جانبازان، وظيفه اى را كه در قبال آن ها بر عهده داريم انجام دهيم. كلاس 
هاى كاردرمانى، جلسات مشاوره براى خانواده هاى جانبازان، برنامه ريزى براى 
ــى، بخشى از  پركردن زمان هاى روزانه جانبازان و برگزارى كلاس هاى آموزش
ــتان براى جانبازان اعصاب و روان انجام مى  ــت كه در اين بيمارس كارهايى اس
شود. كار در اين محيط ويژگى هاى خاصى دارد. هرچند خدمت به بيماران در 
همه حال ارزشمند است اما وقتى از خدمت به جانبازان صحبت به ميان مى 
آيد شرايط متفاوت مى شود. اين كه مى توانيم به جانبازانى خدمت كنيم كه 
سلامت روحى خود را در راه خدا براى حفظ كيان اين كشور و به خاطر مردم 
اين خاك هزينه كرده اند و امروز به خاطر آسيب روح و روان تحت درمان قرار 
ــدان دارد و اميدواريم بتوانيم به وظيفه اى كه بر  دارند برايمان اهميتى دوچن

عهده داريم به خوبى عمل كنيم.
كمبود تخت هاى درمانى

حاجى نيا يكى ديگر از كارشناسان كاردرمانى اين بيمارستان است. صحبت 
ــت: در اين مركز 30 تخت  ــنيدنى اس هاى او هم درباره كار در اين مركز ش
فعال داريم اما ما براى خدمت رسانى به جانبازان اعصاب و روان بيش از اين 
تعداد نياز داريم. هميشه تعدادى از جانبازان اعصاب و روان در فهرست نوبت 
دهى قرار دارند اما ما امكان خدمت رسانى به آن ها را نداريم. اگر حدود 30 
تخت ديگر به تعداد تخت هاى بيمارستان افزوده شود از بخشى از مشكلات 

ما نيز كاسته مى شود و مى توانيم خدمات بهتر و مناسب ترى به اين عزيزان 
ــوال  ــرايط اين جانبازان هم س و خانواده هاى آن ها ارائه كنيم. از او درباره ش
ــى آيد كه اين جانبازان متوجه اعمال  ــى كنم كه مى گويد: گاهى پيش م م
ــت  ــوند. به همين خاطر لازم اس و رفتارى كه از خود بروز مى دهند نمى ش
هميشه من و همكارانم در كنار آن ها باشيم. حتى زمان هايى پيش مى آيد 
كه آن ها با هم درگير مى شوند كه با دخالت ما موضوع ختم به خير مى شود. 
اين جانبازان پس از سپرى كردن يك دوره درمانى، با نظر پزشك به مرخصى 
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